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اميرحسين مدني
س ارشد زبان و ادب فارسي 

كارشنا
و دبير دبيرستان امام خميني فلاورجان اصفهان 
س دانشگاه پيام نور

و مدر

اين مقاله كوششي است در جهت باز نمودن 
اصطلاح «وقت» و نسبت به آن با «صوفي 
و عارف» در درس پانزدهم كتاب ادبيات 
فارسي تخصصي دوره ي پيش دانشگاهي با 
عنوان «درآمدي بر عرفان و تصوّف».

وقت، صوفي، عارف، ابن  وقت و ابوالوقت

در طريق پر پيچ  و خم، مه آلود و در عين حال جذّاب «عرفان و تصوف» چند بن مايه 
 (motif) وجود دارد كه بدون درك درست آن ها گره ها و ابهام هاي اين مشرب هم چنان 
بسته و بكر باقي خواهد ماند. يكي از اين بن مايه ها، «وقت» و نسبت آن با صوفي و 

عارف است؛ چنان كه در دفتر اول مثنوي معنوي (بيت 133) چنين مي خوانيم:
صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق         نيست فردا گفتن از شرط طريق

ابن الوقت (فرزند زمان) كسي است كه نه غم ديروز و حسرت از دست دادن آن را دارد (بر 
گذشته حسرت آوردن خطاست: دفتر چهارم بيت 2243) و نه در انديشه ي فردا و چگونگي سپري 
شدن آن است (ذكر فردا نسيه باشد، نسيه را گردن بزن: كليات شمس، ج 4: 1958)، بلكه آن چه براي 

وي اهميت دارد، همان «وقت حاضر» و زماني است كه در آن به سر مي برد.
سعديا دي رفت و فردا هم چنان موجود نيست     در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را (كليات، غزل 12)

هم چنين، ابن الوقت گذشته و زمان هاي سپري شده را دشمن خويش مي داند؛ چرا 
كه انديشه ي آن او را غمگين و مقبوض مي كند. به علاوه، مجال پرداختن به «حال» و 
«آينده» را نيز از او مي گيرد. با آينده هم چندان ميانه ي خوشي ندارد، زيرا در نظر او 

«سوف» بزرگ ترين لشكر شيطان محسوب مي شود (ابن جوزي، 1368: 288). 
فتوحات  و  بركات  كه  راستي  به  و  مي شود  متوسل  «حال»  دامان  به  ناچار  به  پس 
فراواني به واسطه ي توسل به عروه الوثقاي حال نصيبش مي شود. يك صوفي همواره 
اين عبارت زيبا را آويزه ي گوش خود دارد كه:وَاعْتجَِل فَالوْقتُ سيفٌ قاطعٌ(عجله كن، 

زيرا وقت به سان شمشير برنده اي است).
مكن عمر ضايع به افسوس و حيف      كه فرصت عزيز است الَوْقتُ سيف(بوستان، باب 9 بيت 1958)

و  خصوصيات  تعريف،  از  است  پر  است  تصوف  و  عرفان  موضوعشان  كه  كتبي 
ويژگي هاي «ابن الوقت». صاحب كتاب «اصطلاحات الصوفيه» در فلسفه ي اين كه چرا 
به صوفي  ابن الوقت مي گويند چنين مي گويد: «صوفي نبايد به گذشته و آينده توجهي 
داشته باشد؛ چرا كه جبران گذشته همان وقت ضايع كردن است و به آينده انديشيدن هم 

بي فايده است و به اين دليل گفته شده است الصوفي ابنُ الوقت (ترجمه با تصرف: 32).
علاء الدوله سمناني در «چهل مجلس» توصيف و شرحي مناسب از ابن الوقت به دست 
مي دهد. او به طور خلاصه چنين مي گويد: «پس اوليا را ماضي و مستقبل و حال در 
سه نفس است: يكي ماضي كه بگذشت. دوم مستقبل كه نيامده است. پس چون از 
اين دو فارغ شد و غم دي و فردا نماند او ماند و يك نفس حال، داد آن بتواند داد و 
اصل عمر آن است و از اين جا گفته اند كه: «الصوفي ابن الوقت» (صفحات 159 و 160). 
هم چنين وي حال را جان ماضي و مستقبل مي داند، هم چنان كه آخرت را جان دنيا و 
تأكيد مي كند: «آدمي خود همان حال بيش ندارد، براي اين كه در نفس گذشته آدمي 

را هيچ حيات نيست و وجود نيست و در نفس ناآمده نيز هم چنين»(همان، 225).
يك بار هم از شبلي پرسيدند كه چرا صوفي را ابن الوقت مي گويند. گفت: «زيرا بر گذشته 
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دريغ نمي خورد و انديشه ي فردا ندارد» (شيخ بهايي: 1376: 185).
از توصيفات فوق چنين برمي آيد كه ابن الوقت فقط «امروز» را 
دارد كه در اين صورت شايسته است كه فقط به همين «دم» 
بنازد و آن را محترم و مقدس شمارد و حتي به درجه اي برسد 
سهل  وي  نزد  نفرين ها  و  دشنام ها  «تمام  شمس:  قول  به  كه 
به  را  كارهايت  كه  باشد  اين  او  براي  بزرگ  نفرين  اما  باشد، 
فردا حواله كن». در اين صورت است كه وي بر مي آشوبد و 
چه  كردند،  برون  را  امروز  شد؟  چه  را  امروز  «پس  مي گويد: 
تبريزي،  (شمس  بماند؟»  حساب  از  كه  امروز  بود  كرده  گناهي 
صوفي اي هيچ گاه «نقد امروز» را رها  1369، ج 1: 205). چنين 

نمي كند تا به «نسيه ي آينده» دل ببندد:
بخواه اي دل چه مي خواهي عطا نقدست و شه حاضر

كه آن مه رو نفرمايد برو تا سال آينده (افلاكي، 1375، ج 2: 903)
معيشتي  و  مادي  امور  در  صوفي اي  چنين  است  ممكن  حتي 
خود هم اصل ابن الوقتي اش را حفظ كند و هم عقيده با شمس 
شود كه: «احمق كسي كه مزدوري مي كند و كار امروز مي كند 

و مي گويد كه مزد فردا رسد» (همان: 692).
پير عرفان ـ مولاناـ نيز در مثنوي و كليات شمس بارها صوفي را 
«ابن الوقت» معرفي مي كند. وي يك جا عامل «هوشياري» (منفي) 
را ياد كرد گذشته مي داند و اشاره مي كند كه ماضي و مستقبل 

(و بالطبع توجه به اين دو) پرده و حجاب خدا تواند بود.2 در 
جاي ديگر تمام فكرت ها، نگراني ها و مشكلات را از ماضي و 

مستقبل مي داند:
فكرت از ماضي و مستقبل بوَُد       چون از اين دو رست مشكل حل شود

(دفتر 2، بيت 177)
مولانا در كليات شمس هم در چندين مورد صفت «ابن الوقت» 

را به «صوفي» نسبت مي دهد:
هلا صوفي چو ابن الوقت باشد      گذر از پار و از پيرار و برجه

(كليات، غزل 928)
يا: چو ابن الوقت شد صوفي نگردد كاهلِ فردا

سبك كاهل شود آن كس كه باشد گول و فردايي
(همان، غزل 1341)

همان طوري كه در تمام مثال هاي فوق مشاهده مي شود،صفت  

به  نه  است  شده  داده  نسبت  «صوفي»  به  فقط  «ابن الوقت» 
«عارف». به عبارت ديگر ما با دو بن مايه روبه رو هستيم. يكي 

صوفي و ابن الوقت. دوم عارف و ابوالوقت:
صوفي  ابن الوقت باشد در مثال       ليك صافي فارغ است از وقت و حال3

(دفتر 3، بيت 1426)
اين صوفي است كه مانند فرزندي به دامان پدر خود ـ وقت 
ـ متوسل مي شود و يك دم نه مي خواهد و نه مي تواند از او 
بگسلد. زيرا «زمان بندي» اصلي ترين ويژگي  عالم حس است 
به  خاطري  تعلق  هنوز  است  ممكن  كه  است  كسي  صوفي  و 
آن  از  شدي  بيرون  همواره  و  باشد  داشته  رنگ  و  حس  عالم 
ابن   قول  (به  است  وقت  مالك  و  صاحب  عارف  اما  مي جويد. 
عربي در فتوحات المكيهّ، ص 356:  العارف هو صاحب الوقت).او هيچ گاه 
اسير دام وقت و «ساعت» نمي شود، زيرا از عالم حس و رنگ 

گسسته و به «عالم غيب» پا نهاده است. عارف معتقد است كه:
نتيجه

يكي  امروز،  گيرودار  و  غصه  و  غم  از  پر  و  وانفسا  دنياي  در 
از راه هاي شادي و نشاط و جدال با غم، فرزند وقت بودن و 
فقط به اكنون و  «حال» توجه كردن و فراموش كردن حسرت 
گذشته و انديشه ي آينده است. اين درسي است كه مشرب پر 
خير و بركت عرفان و تصوف در كنار هزاران آموزه ي ديگر به 
امروزيان مي آموزد. جالب اين كه اساس آموزش و لبُّ سخن 
تمام «متمايلان عرفان » امروز مثل تاگور، كريشنا مورتي، اشُو 
و بعضاً «شبه عرفا» بر تأكيد بر «دم را غنيمت شمردن» استوار 
است و نيازي به گفتن نيست كه ايشان و برخي درون كاوان 
و  عرفان  مديون  و  وامدار  سخنانشان  و  آموزه ها  در  متأخر 

تصوف اسلامي ـ ايراني هستند.

1. از شافعي نقل است كه گفت: «ده سال با صوفيان مصاحبت كردم و تنها 
از اين دو كلمه سود بردم: يكي «الوقت سيف» و ديگر: «أفضل  العصمه أن 

«تقدر». 
2. مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات 2205 و 2206:

هست هوشياري ز ياد ما مضي
ماضي و مستقبلت پرده ي خدا
آتش اندر زن به هر دو تا به كي
پر گره باشي ازين هر دو چو ني

3. جالب اين كه مولانا صفت «صافي» را در مقابل صوفي و به عنوان لقبي 
براي «عارف» به كار مي برد. زيرا عارف از قيد وقت و حال و زمان و ساعت 
رسته است و توانسته خود را پالوده و صافي كند. مولانا در جاي ديگر هم 

صفت «صافي» را براي عارف به كار مي برد:
هست صوفيّ صفا جو ابن وقت

كتبي كه موضوعشان عرفان و تصوف است 
پر است از تعريف، خصوصيات و ويژگي هاي 

«ابن الوقت»

 ابن الوقت فقط «امروز» را دارد كه در اين 
صورت شايسته است كه فقط به همين «دم» بنازد 

و آن را محترم و مقدس شمارد 


